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  چكيده 

 مديران شركت سـهامي بـا خـود شـركت در تعيـين              رابطه تعيين ماهيت حقوقي  
: در اين ارتباط چهار نظر مطرح اسـت . دود اختيارات و مسؤوليت هاي آنان مؤثر است  ح

 مديران را وكيل سهامداران و عده اي آنـان را وكيـل شـركت مـي                 ،عده اي از حقوقدانان   
عده اي نيز آنها را به منزلـه        . نده قانوني شركت مي دانند        برخي ديگر آنها را نماي    . دانند

 مقاله حاضـر    .نظر ديگر ، نظريه ركن بودن مديران است         . مي كنند   كارگران شركت تلقي    
     لايحـه قـانوني     17 قـانون تجـارت و مـاده         589ل ، با استناد به ماده       پس از رد سه نظر او 
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Abstract 
 

Determination of legal nature of relationship between joint stock 
company and its directors is very important in determining the powers and 
responsibilities of directors. There are four theories in this connection:       1-
Attorney theory, according to some jurists, directors are attorney of the 
shareholders while according to the others, they are attorney of the 
company; 2- Legal agent theory; 3- Vicarious liability theory; and 4- Organ 
theory. This article by invoking to articles 17 and 589 of commercial code 
accepts the last theory. 

 
Keywords: Board of directors, Joint stock Company, Attorney, Legal 
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   مقدمه

شركت هاي سهامي بـا شـركت      ) هيأت مديره   ( تعيين ماهيت حقوقي رابطه مديران           
ن شركت بستگي    زيرا حدود اختيارات و مسؤوليت هاي مديرا       ، اهميت است  حايزبسيار  

با توجه به نظريه هاي مطرح شـده در ايـن ارتبـاط ،         . به نوع رابطه حقوقي مذكور دارد       
در مقاله حاضر با جمع آوري اطلاعات بـه طريـق كتابخانـه اي و بـا اسـتفاده از روش                     
توصيفي تحليلي به نقد و بررسي نظريات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتي تجزيـه                 

  : م و تحليل مي كني
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   نظريه وكالت :مبحث يكم
   رابطه نمايندگي مديران :مبحث دوم
   مديران به عنوان كارگران شركت :مبحث سوم

   مديران به عنوان ركن شركت :مبحث چهارم

   نظريه وكالت :مبحث يكم
   بيان نظريه - 1

به نظر عده اي از حقوقدانان رابطه مديران با شركت تجاري، از جملـه شـركت                 
اي  عده:اين عده خود به دو گروه تقسيم مي شوند        .  مبناي رابطه وكالت است    سهامي، بر 

هـر  . از آنان مديران را وكيل سهامداران و عده اي ديگر آنان را وكيل شركت مـي داننـد            
  : دو نظريه را به شرح آتي بررسي مي كنيم

   مديران به عنوان وكيل سهامداران  - 2
:  مقـرر مـي داشـت        1311مـصوب   .) ت  . ق  (  سابق قـانون تجـارت       51 ماده  

ست كه وكيل در مقابل موكـل  مسؤوليت مدير شركت در مقابل شركا همان مسؤوليتي ا        «
حـدود مـسؤوليت مـدير يـا مـديران      ” : نيز مقـرر مـي دارد   . ت . ق  121ماده   . »دارد  

مقـررات  . ت  . ق   185مـاده   . “  مقـرر شـد      51شركت تضامني همان است كه در ماده        
البته، در شركت هـاي     . را در مورد شركت هاي نسبي نيز لازم الرعايه مي داند           121ماده  

         و شـركت هـاي بـا مـسؤوليت محـدود          )  قانون شركت هـاي تعـاوني      46ماده  (تعاوني  
بعضي از مؤلفـان  . قانونگذار مديران را نمايندگان شركت مي داند    ) .ت .  ق 105ماده  ( 

مـدير در   . ت  . ق   51كه مطـابق مـاده       ساخته اند    گر چه اين احتمال را مطرح      1حقوقي
امـا بـه ايـن امـر        . مقابل شركا مسؤول است نه در مقابل شركت يعني شخص حقـوقي             

 وكيل شركا نمي توانـد باشـد   ،بايد متوجه بود كه مدير شركت  ” انتقاد كرده و نوشته اند      
كت و بـراي    زيرا مدير بـه نفـع شـر       .  قانون تجارت خوب تنظيم نشده است        51و ماده   

  

   .183 ، ص 1343ق تجارت ، چاپخانه علمي ،   منصور صقري ، حقو.1
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فع شـركا   شركت يعني شخص حقوقي فعاليت مي كند و بايد بين منـافع شـركت و منـا                
نيـز معتقدنـد كـه     . ت  . ق   51 حتي با حذف ماده      2برخي از مؤلفان  . 1“.  ل شد   فرق قاي 

اعـضاي هيـأت    ( اين اشخاص   ” : چه آنكه نوشته اند     . مديران وكيل سهامداران هستند     
يكـي ديگـر از     . “  و وكيل صاحبان سهام تلقـي مـي شـوند          از نظر حقوقي امين   ) مديره  

بر اساس آنكه سمت مديران شركت، نمايندگي از طـرف  ” :  مي نويسد    3مؤلفين حقوقي 
  .“ شركا است، مدير شركت مشمول مقررات وكالت است

  “ مديران به عنوان وكيل سهامداران ”  اشكال هاي وارد بر نظريه - 3
  : مديران ، وكيل سهامداران هستند داراي اشكال هاي زير است اعتقاد به اينكه         

 قانون مدني وكالـت بايـد در امـري داده شـود كـه خـود           662 به موجب ماده     -1
در حالي كه هيچ يـك از شـركا نمـي توانـد بـه نـام       . موكل بتواند آن را بجا آورد 

    4.شركت و در حدود اختيارات مدير يا مديران معامله اي انجام دهد
 موت يا جنون هـر يـك از       954 قانون مدني و ماده      678 ماده   3 به موجب بند     -2

در حالي كـه بـا      . طرفين عقد وكالت موجب از بين رفتن و انفساخ عقد مي شود             
فوت يا جنون يكي از سهامداران و حتـي تمـامي آنـان مـديران شـركت سـهامي                   

  . معزول نمي شوند 
 مي تواند هر وقت بخواهـد وكيـل را           قانون مدني موكل   679 به موجب ماده     - 3

در حالي كه هيچ سهامداري نمي تواند مدير شـركت سـهامي را عـزل               . عزل كند   
  . كند 

  

  184 - 183 همان ، ص .2
 ، تهـران ،  2 و 1 ، ج 1  شـركت هـاي سـرمايه اي، شخـصي و مخـتلط، چ           -حميد فروحي ، حقوق تجـارت       . 3

   . 161ص   1372روزبهان ، 
 ، 1365وردين  ، فـر 2سيد محمود كاشاني ، شركت مدني ، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شـهيد بهـشتي، ش           .4

  33 -32ص 
  184منصور صقري ، همان ، ص . 5
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 با رد اين نظر كه مديران وكيـل سـهامداران هـستند در    1  يكي از مؤلفان حقوقي  
       كـه اعـلام   51بنـابراين مفـاد مـاده      ":  سابق قانون تجـارت مـي نويـسد          51توجيه ماده   

 مسؤوليت مدير شركت در مقابل شركا همان مـسؤوليتي اسـت كـه وكيـل در         "مي كند   
اشاره به اين نكته است كه با او بسان امـين رفتـار خواهـد شـد و از     ” مقابل موكل دارد  

اين جهت در حكم وكيل است و از آن نبايد نتيجه گرفت كه مدير شركت وكيل شـركا                  
 طور مستقيم عايد شـخص حقـوقي مـي شـود نـه               به ويژه كه آثار اعمال مدير به       ،است
  . “ آنان

    مديران به عنوان وكيل شركت - 4
دكتـر  . بسياري از حقوقدانان كشور ما مديران را وكيل و نماينده شركت مي دانند                   

اين نظريه كـه مـديران شـركت سـهامي          «:   در اين باره مي نويسد      2حسن ستوده تهراني  
 زيرا شـركت  ،هام مي باشند امروزه ديگر طرفدار زيادي نداردوكيل و نماينده صاحبان س    

سهامي داراي اصول و قواعد مخصوصي است و بـا پـذيرش شخـصيت حقـوقي بـراي                
شركت، مديران شركت يكي از اركان شركت بوده و داراي وظايفي مـي باشـند كـه بـه                   

 در  بـل شـركت اسـت و نـه        موجب قانون به آنها تفويض شده و مسؤوليت آنهـا در مقا           
 قـانون تجـارت     51طبـق مـاده     ” :  در اين باره مـي نويـسد       3مؤلفي ديگر  . »مقابل شركا   

كه با تدوين و اجراي قانون اصلاح قسمتي از قـانون تجـارت مـصوب               ،   1311مصوب  
هيـأت  ،  گرديـده اسـت    4نسخ ضمني در خصوص شركت هاي سهامي       1347 اسفند   24

ق قانون جديد رابطه وكيل و موكـل        ولي طب ... مديره وكيل سهامداران محسوب مي شد       
بين هيأت مديره و سهامداران تصريح نشده است و قانوناً چنـين رابطـه اي بـين هيـأت         

بـه عبـارت ديگـر ، امـروز هيـأت مـديره وكيـل شـركت            . مديره و شركت وجود دارد      

  

  58 -57 ، ص 1366 ، تهران ، بهنشر ، 2 ، ج 1قواعد عمومي قراردادها ، چ : ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني . 1
  151 ، ص 1374، تهران ، نشر دادگستر ، ) با تجديد نظر  ( 2حقوق تجارت ، ج . 2
  156 ، ص 1370 ، تهران ، شركت نشر دانش امروز ، 1، چ مرتضي نصيري ، حقوق چند مليتي . 3
   لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت299به استناد مفهوم ماده . 1
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 نيـز بـه صـراحت مـديران را          1دكتر عبادي . “ ... محسوب مي شود نه وكيل سهامداران       
   .2مي دانند در حقوق انگليس نيز عموماً مديران را نماينده شركت.ت مي داندوكيل شرك

 “مديران به عنوان وكيل شركت ”   اشكال هاي وارد بر نظريه - 5
اعتقاد به اينكه مديران، وكيل شركت سهامي هـستند داراي اشـكال هـاي زيـر                            

  : است 
جز در باره موضـوعاتي كـه        ” 1347مصوب  . ت. ق. ا.  ل   118 به موجب ماده     -1

به موجب مقررات اين قانون اخذ تـصميم و اقـدام در بـاره آنهـا در صـلاحيت خـاص          
 مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شـركت            ،مجامع عمومي است  

. مي باشند مشروط به اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شـركت باشـد         
اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط           محدود كردن   

از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطـل                 
كليـه اعمـال و     ”  لايحه قـانوني مزبـور       135همچنين طبق ماده    . “ و كان لم يكن است      

الث نافذ و معتبر است و نمي توان به         اقدامات مديران عامل شركت در مقابل اشخاص ث       
عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنهـا اعمـال و اقـدامات آنـان را غيـر       

حال آنكه اگر مديران وكيل شركت باشند به موجـب قـانون مـدني در               . “ معتبر دانست   
. در مقابل اشخاص ثالـث مـسؤوليتي نخواهـد داشـت            ) موكل  ( چنين مواردي شركت    

در خارج از   ) وكيل  ( در مورد آنچه كه     ... ” : قانون مدني مقرر مي دارد       674ا ، ماده    زير
حدود وكالت انجام داده است موكل هيچگونه تعهدي نخواهدداشت مگر اينكـه اعمـال              

  .     “ فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند
ل اشـخاص ثالـث را       در حقوق انگليس ممكن است مسؤوليت شركت در مقاب                  

شخصي كه در مؤسسه اي     . صحيح دانست  3در چنين مواردي برمبناي نمايندگي ظاهري     
  

  109 ، ص 1368 ، تهران ، گنج دانش ، 5محمد علي ، عبادي ، حقوق تجارت، چ  .2
3. Charlesworth & Morse , Company Law , 15th ed. , Georffrey Morse & Others , 

Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 – 344 
1. Apparent Agency 
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مستقر است و معاملاتي را انجام مي دهد ظاهر اين است كه اختيار انجـام آن معاملـه را                
نمي تواند ادعا كند كه نماينده بـه موجـب اساسـنامه    ) مؤسسه ( دارد و بنابراين شركت     

اما اين نظريه در حقوق ما پذيرفته نيـست          . 1ن معامله اي را نداشته است     حق انجام چني  
چه . و حتي مي توان گفت قانونگذار به صراحت خلاف اين نظريه را اعلام كرده است                

 249 و   248ماده   (   آنكه انجام معامله را در حضور مالك با سكوت او فضولي مي داند            
   . 2)قانون مدني 

ون مدني در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقـط مربـوط بـه               قان 661 طبق ماده    -2
. چه آنكه اداره كردن غير از تصرف در اموال است         . اداره كردن اموال موكل خواهد بود       

به عنوان مثال ، اجاره دادن اموال و باز كردن حـساب جـاري از امـور مربـوط بـه اداره                      
 در شـمار امـور مربـوط بـه          در حالي كه فروختن اموال و منتقل كردن آن به غير          ،  است

چنانكه خريد و فروش كه براي وكيل مدني از         . تصرف به معناي خاص كلمه قرار دارد        
حدود اداره اموال بطور معمول خارج اسـت در مـورد مؤسـسه تجـارتي از امـور اداري           

بنابراين، اگر بگوييم كه شركت تجاري مـديران را بـه صـورت مطلـق                .محسوب است   
ت در اين صورت مديران فقـط حـق انجـام امـور اداري شـركت را           وكيل خود كرده اس   

 حـال آنكـه مقـصود از تأسـيس شـركت            ،دارند و از انجام ساير تصرفات ممنوع هستند       
بـه موجـب    . مـي باشـد     ... ) خريد و فروش و     ( تجاري انجام امور تجاري و معاملات       

يـارات مـديران     نيـز حـدود اخت     1347 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجـارت         118ماده  
   3.شركت سهامي بيش از اداره امور و انجام امور اداري شركت است

  

2. G.H. Treitel , Law of Contract , 9th ed. , Sweet & Maxwell , 1995 , p. 623 . 629 – 
633 

اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالـت بـر امـضاي عقـد         ”  : 248ماده  . 3
  “سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود ”  : 249ماده . “نمايد 

  58 ، ص 1364 ، تهران ، بهنشر ، 1عقود اذني ، وثيقه هاي دين ، چ : ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني . 1
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در صورت انقضاي مدت مأموريـت      ”  لايحه قانوني مزبور     136 به موجب ماده      -3     
مديران تا زمان انتخاب مدير جديد ، مديران سابق كماكان مسؤول امور شـركت و اداره                

  .  با انقضاي مدت از بين مي روددر حالي كه وكالت“ آن خواهند بود 
اراده موكل كه نيابت مي دهد و حـدود         :  در عقد وكالت دو اراده كارگزار است         -4     

 در مـي دهـد،  اختيار وكيل را مشخص مي كند و اراده وكيل كه اعمال حقوقي را انجـام   
حالي كه در مورد اشخاص حقوقي اراده اي جز تصميم مديران وجـود نـدارد و همـان                  

  1.ست كه اراده شخص حقوقي به شمار مي آيدا
  

   نظريه نمايندگي قانوني  - مبحث دوم  
نظريـه  ( با توجه به اشكال هاي وارد بر نظريه وكيل بودن مديران شركت تجاري             

، نظر ديگري كه براي توجيه رابطه مديران با شركت تجاري مطرح شـده ايـن                ) وكالت  
دكتر حـسن   . هستند  ) شخص حقوقي   ( تجاري  است كه مديران نماينده قانوني شركت       

تعبير كـرده  “ نمايندگي قانوني ”   در پاره اي موارد رابطه مديران را با شركت به            2ستوده
 قـانون  46 مـاده  .3دكتر كاتبي نيـز مـديران را نماينـده قـانوني شـركت مـي دانـد           . است

 نماينـده    را   4 هيأت مـديره شـركت تعـاوني       1350مصوب  ) منسوخ  ( شركتهاي تعاوني   
  . قانوني شركت مي دانست 

شايان ذكر است كه نمايندگي قـانوني در مـواردي مطـرح مـي شـود كـه اصـيل                    
در اين موارد افراد واجـد شـرايط        . مباشرتاً قادر به اجراي حقوق و تكاليف خود نباشد          

قانوني با تشريفات قانوني به عنوان نماينده قانوني اصيل تعيين مـي گردنـد و حـق هـر                 
 تصرف در اموال اصيل را دارند به طوري كه نيـاز نيـست حـدود اختيـارات آنـان                    گونه

  

   .58 ، ص 2قواعد عمومي قراردادها ، ج : ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني . 2
  149 و 131  ، ص2حقوق تجارت ، ج . 3
  83 ، ص 1368 ، تهران ، گنج دانش ، 3حسينقلي ، كاتبي ، حقوق تجارت ، چ . 4
 نسخ شـده  1370 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران  مصوب    71قانون مذكور به موجب ماده      .  5

   )329 ، ص 1370مجموعه قوانين .  ك.ر( است 
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هيأت مديره شـركت    “ نمايندگي قانوني   ” بدين ترتيب ، طبق نظريه      . دقيقاً تعيين گردد    
تجاري وظايف و اختياراتي را كه قوانين و اساسنامه شركت براي آنان مقرر كرده اسـت                

  .مي كنند  حقوق و مسؤوليت هايي را ايجادانجام مي دهند و براي شركت تجاري
توجيه نظريه مزبور بعضي از اشكال هايي را كه در باره نظريه وكالت مطرح شده               

) ماننـد ولـي قهـري    (  زيرا براي مثال ، در مـورد نماينـده قـانوني           ،است از بين مي برد    
ابت از اين اراده    لزومي ندارد كه اصيل داراي اراده سالم و اختيار انجام وكالت باشد و ني             

    .1سرچشمه بگيرد

   اشكال هاي وارد بر نظريه نمايندگي قانوني- 2 
 به نظريه نمايندگي قانوني مديران شركت هاي تجاري اشكال هايي به شرح آتي                     

  : وارد است 
 بلكـه بـه حكـم       ،در نمايندگي قانوني، نماينده از سوي اصيل تعيين نمـي شـود            -1     

 در حالي كـه در مـسأله مـورد بحـث، اصـيل              ،وسيله دادگاه تعيين مي گردد    قانون يا به    
در مجمع عمومي عادي، مديران را تعيين مي كند و اصـولاً قـانون آن        ) شركت تجاري   (

  . نقشي را كه در تعيين نماينده قانوني دارد، در تعيين مديران شركت هاي تجاري ندارد
نده داراي دو شخـصيت جداگانـه هـستند كـه            در نمايندگي قانوني اصيل و نماي      -2     

 در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت         ،يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند      
  .2آن يك شخصيت است

 در نمايندگي قانوني اگر نماينده خارج از حدود اختيـارات خـود عمـل كنـد و      - 3     
يـد و اصـيل هـيچ       موجب ورود ضرر به شخصي شود خود بايد از عهده خسارت بـر آ             

در حالي كه در شركت هاي سهامي هر گونه معامله اي كه مـديران بـا                . مسؤوليتي ندارد 
اشخاص ثالث منعقد مي كنند شركت را متعهد مي سازد و شركت نمي توانـد بـه عـذر                   

  

  58ص  . 2ها ، ج ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قرارداد. 1
  .58 همان، ص .2
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ته اند از اجـراي آن خـودداري كنـد،    شاينكه مديران اختيار لازم را براي انجام معامله ندا        
  .ران خارج از موضوع اقدام كرده باشندمگر اينكه مدي

قابل عـزل   ،  معمولاً تا زماني كه واجد شرايط مقرر در قانون باشد          نماينده قانوني    -4     
 مديران شركت سهامي قابـل      1347مصوب  .) ت.ق.ا.ل(  107اما به موجب ماده     . نيست

  .عزل هستند

   نظريه مديران به عنوان كارگران شركت- مبحث سوم 
  ن نظريه بيا- 1

 يك احتمال در باره رابطه مديران با شركت سهامي ايـن اسـت كـه گفتـه شـود                   
 كارگران شركت و خدمتكاران شـركت هـستند و شـركت كارفرمـاي آنـان           ومديران جز 

با پـذيرش ايـن نظريـه ، مـسؤوليت شـركت در قبـال اعمـال خـارج از حـدود                    . است  
.  قابـل توجيـه اسـت    1عل ديگرينظريه مسؤوليت ناشي از ف اختيارات مديران بر اساس     

 قانون مسؤوليت مدني ، كارفرما مسؤول اعمال زيانبـار كـارگران   12زيرا به موجب ماده  
براي اين احتمال در حقـوق كـشورمان و حقـوق خـارجي طرفـداراني               . خود مي باشد    

كـرده انـد ولـي آن را    در حقوق انگليس اين امر را به عنوان يك احتمال مطرح  . نيافتيم  
   .  2يرفته اندنپذ

  “مديران به عنوان كارگران شركت ”  اشكال هاي وارد بر نظريه - 2
  : به نظريه مذكور در فوق اشكال هايي به شرح آتي وارد است        

 در مسؤوليت كارفرما در قبال اعمال كارگران هر چنـد قانونگـذار فـرض را بـر                  -1     
واند با اثبات اينكه تمام احتياطـات لازمـه   تقصير كارفرما گذاشته است ولي كارفرما مي ت  

 در حالي كـه شـخص حقـوقي ، از    ،را به كار برده است خود را از مسؤوليت برئ سازد    
جمله شركت سهامي تحت هيچ شرايطي نمي تواند خود را در مقابل اشخاص ثالـث از                

  . مسؤوليت مبرا سازد
  

1. Vicarious Liability    
2. Cella Wells , Corporations and Criminal Responsibility , Charenden Press , 

Oxford , 1993 , p. 129 ; Charles & Morse , op.cit , p. 343   
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، طلـب   1318تگي مـصوب     قانون اداره تصفيه امور ورشكـس      58 به موجب ماده     -2     
 طلب هاي ممتاز است و بر طلب سـاير          وكارگران و خدمه بابت حقوق معوقه خود جز       

اگر مديران شركت تجاري كارگران شركت باشـند مطالبـات آنهـا            . طلبكاران مقدم است  
 در حـالي كـه در قـانون و رويـه قـضايي هرگـز چنـين                  ، مطالبات ممتاز باشد   وبايد جز 

 در حقوق انگليس نيز به دليل اينكه مديران شركت تجـاري      .حكمي مشاهده نشده است   
    شركت نيستند مـستحق دريافـت مطالبـات ممتـاز در هنگـام تـصفيه شـركت             1مستخدم

   . 2نمي باشند
  3“ ركن بودن مديران ”   نظريه -  مبحث چهارم 

   بيان نظريه - 1 
مـديران شـركت هـاي      با توجه به اينكه نظريه هاي وكالـت و نماينـدگي قـانوني                      

تجاري نمي تواند توجيه كننـده مـسؤوليت شـركت در قبـال اعمـال خـارج از حـدود                    
اختيارات مديران باشد و از طرفي مديران را نمي توان به عنوان كارگران شركت تجاري               

 نظري را كه بر مبناي آن بتوان مسؤوليت شركت را توجيه كرد ايـن اسـت كـه             ،شناخت
مبتكـر ايـن نظريـه      . ي از بدنه شركت تلقي شـوند        يركت و جز  مديران يكي از اركان ش    

     امـروزه همـه    ” : برخـي نويـسندگان در ايـن زمينـه نوشـته انـد             . 4آلماني ها بـوده انـد     
پذيرفته اند كه شخص حقوقي نيز مانند انسان ها مسوول زيان هايي است كه به وسـيله                 

اجـراي ايـن   . تشكيلات و اندام هاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود       
بـه عنـوان شخـصيت و مقـامي جـداي از        ( نظر منطقي و عادلانه با نماينـدگي مـديران          

سـازمان  (ايد پـذيرفت كـه تقـصير مـديران     ب. سازگار به نظر نمي رسد    ) شخص حقوقي 
بدين ترتيب نظر ديگري الهام مـي شـود         . تقصير شخص حقوقي است     ) تصميم گيرنده 

  

1. Servant 
2. M.C, Olive , Company Law , London , 1982 , p. 224  
3. Organ Theory  

  تهـران ،     1سيد حسين صفائي و سيد مرتضي قاسـم زاده ، حقـوق مـدني اشـخاص و محجـورين ، چ                      : ك  .ر. 4
  145 ، ص 1375، ) سمت ( سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگا ها 
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 سـاختمان و سـازمان شـخص        وكه به موجب آن سازمان تصميم گيرنده يـا مـدير جـز            
      حقوقي است ؛ اندام يا عضوي اسـت كـه بـه وسـيله آن اراده شـخص حقـوقي اعـلام                     

اگر مديران گاه نماينده شخص حقـوقي       . ليت ها شكل خارجي مي گيرد       مي شود و فعا   
        ناميده مي شوند به همان اعتبار و معني اسـت كـه در حقـوق عمـومي گفتـه مـي شـود           

در حالي كـه اراده آنـان مظهـر اراده عمـومي     “ اعضاي مجلس نمايندگان مردم هستند    ” 
در نتيجه ، بـين      1“ دولت است    است و مجلس اندام تصميم گيري در ساختمان حقوقي        

اراده شخص حقوقي و سازمان مديريت آن وحدت وجود دارد و مـديران تنهـا بـه نـام                   
  نيز در ايـن بـاره   2مؤلفي ديگر. شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي كنند         

 براي مديران كه به صورت هيأتي عمل مـي كننـد بـه     1347لايحه قانوني   ” : مي نويسد   
 ركني از اركان شركت سهامي صلاحيت ها و اختياراتي را پيش بيني نموده اسـت             عنوان

اگر مي توانستيم مـدير را      ... كه از حدود صلاحيت وكيل در مقابل موكل فراتر مي رود            
وكيل تلقي كنيم بي شك او مي توانست هر وقت مايل باشد اسـتعفا كنـد بـدون اينكـه                    

اما مدير ، ركنـي از اركـان       . ) . م. ق 678ماده   ( مجبور باشد استعفاي خود را توجيه كند      
شركت است و اختيارات خاصي دارد كه در قالب وكالت نمي گنجد و انجام دادن ايـن                 

به همين دليل ، به طور كلـي        . اختيارات داراي مسؤوليت مدني و كيفري شخصي است         
بار تعهدات ناشـي    نمي تواند هر وقت كه تمايل دارد اين اختيارات را رها كند و از زير                

  .   “ از وظايف خود شانه خالي كند 
تصميمات شخص حقـوقي بـه      ”  قانون تجارت كه مقرر مي دارد        589 حكم ماده          

   وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صـلاحيت اتخـاذ تـصميم دارنـد گرفتـه                 
 زيـرا در ايـن   ،كنـد نظريه ركن بودن مديران شركت هاي تجاري را تأييد مي  “ مي شود   

  

  59ناصر كاتوزيان ، همان ، ص . 1
 ، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم             2 ، ج    1جـاري ، چ     شركت هاي ت  :  ربيعا ، اسكيني ، حقوق تجارت        .2

 كتـاب مـذكور مـديران را وكيـل          151البته ،  نامبرده در صفحه        . 161 ، ص    1377،  ) سمت  ( انساني دانشگاه ها    
  .شركت مي داند
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روشـن  . استفاده شـده اسـت      “ مقامات  ” ماده به جاي نماينده يا نمايندگان از اصطلاح         
   . 1شخص حقوقي نيست“ نمايندگان ” است كه مقامات الزاماً به معناي 

دليل ديگري كه نظريه ركن بودن را تأييد مي كند اين است كه بـه موجـب مـاده                         
 ، شـركت سـهامي پـس از رعايـت مقـررات و          1347تجـارت    لايحه اصلاح قـانون      17

تشريفات خاص و پس از تعيين مديران و قبول سمت توسط آنان تشكيل مـي گـردد و                  
لذا مديران به عنوان يكي از اركان تشكيل دهنده شركت سهامي مي باشند و نمـي تـوان           

ه قـانوني بـدون     زيرا ، وكيـل يـا نماينـد       . آنها را وكيل يا نماينده قانوني شركت دانست         
وجود اصيل متصور نيست و به بيان ديگر وجود اصيل مقدم بر وجود وكيل يا نماينـده                  

  . قانوني وي مي باشد 
      با پذيرش نظريه ركن بـودن مـديران شـركت هـاي سـهامي سـؤالي كـه مطـرح                            

 گونه شركت ها چگونـه قابـل توجيـه    مي شود اين است كه قابل عزل بودن مديران اين   
 آثار عقود نيـستند بلكـه از   واست؟ در پاسخ مي توان گفت اصولاً لزوم و جواز عقد جز   

حكم قانونگذار ناشي مي شود و قابل عزل بودن مـديران شـركت تجـاري هـيچ گونـه                   
 بلكه عزل نمودن مـديران      ،ملازمه اي با وجود رابطه وكالت بين مديران و شركت ندارد          

ي است كه قانونگـذار بـه مجمـع عمـومي داده            توسط مجمع عمومي شركت از اختيارات     
است و به همين دليل نيز نمي توان عـدم عـزل هيـأت مـديره را در اساسـنامه شـركت                      

  .2 در حالي كه در عقد وكالت اصولاً امكان اين امر وجود دارد،تجاري پيش بيني كرد

   آثار نظريه ركن بودن مديران شركت هاي سهامي - 2
ه ركن بودن مديران شركت هاي تجاري ، آثار ايـن نظريـه را در               با پذيرش نظري            

  : خصوص شركت هاي سهامي به شرح آتي بررسي مي كنيم 
  : اقتدار اركان اداره شركت مستقيماً از قانون است نه قرارداد  ) 1     

  

،  ، تهران ، دانشگاه تربيـت مـدرس   1محمد عيسئ تفرشي ، مباحثي تحليلي از حقوق شركت هاي تجاري ، ج         .1
  93 - 94 ،ص 1378

  136  - 138همان ، ص. 1
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راجع به مبناي رابطه مديران با شركت تجاري اين سؤال مطرح مي شـود كـه آيـا             
 قانون مدني كه    183نا قراردادي است يا قانوني ؟ با توجه به تعريف عقد در ماده              اين مب 

 نفر در مقابل يك يـا چنـد نفـر           عقد عبارت است از اينكه يك يا چند       ” : مقرر مي دارد    
به نظر مي رسد مبناي رابطه مديران       “ ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد           

 زيرا مادام كه مديران سـمت خـود را قبـول نكـرده      ،نمي باشد با شركت تجاري قرارداد     
باشند نمي توان براي شركت تجاري شخصيت حقوقي شناخت و آن را طـرف قـرارداد                

 لذا بايـد گفـت      ،در حالي كه در هر قرارداد بايد دو طرف وجود داشته باشد           . تلقي كرد   
بـراي تـشكيل شـركت    بدين نحو كـه قـانون شـرايطي را      . مبناي اين رابطه قانون است      

شـخص  ( تجاري مقرر كرده و در صورتي كه اين شرايط تحقق يابـد شـركت تجـاري                 
آنـان  . شكل مي گيرد و مديران يكي از اركان اين شركت محسوب مي شوند              ) حقوقي  

با پذيرش سمت خود ، اختيارات و وظايفي را كـه قـانون و اساسـنامه شـركت تجـاري       
   .مقرر كرده است به عهده مي گيرند

  : وظايف و اختيارات هيأت مديره همان تكاليف و حقوق شركت است ) 2     
 اراده  ،      وقتي پذيرفتيم كـه هيـأت مـديره از اركـان شـركت سـهامي اسـت اراده آن                  

شركت تجاري تلقي مي گردد و از اين رو مانند شخص طبيعي است كـه اصـولاً داراي                  
هيأت مـديره شـركت سـهامي در غيـر از           اهليت استيفا و اجراي حق است و از اين رو           

 ،مواردي كه اخذ تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمـومي اسـت              
       )در حــدود موضــوع شــركت ( داراي كليــه اختيــارات لازم بــراي اداره امــور شــركت 

البته ممكن است در مواردي به موجب قـانون اهليـت    . ) . ت.ق.ا. ل 118ماده  ( مي باشد 
ورشكـستگي    قـانون تجـارت،    418مثلاً، به موجب ماده     . صرف شركت محدود گردد     ت

شركت موجب محدود شدن اهليت تصرف آن و ممنوع شدن از مداخله در اموال خـود                
  . مي شود 
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  : مدير عامل شركت وكيل شركت است نه وكيل هيأت مديره  ) 3     
 ، امور خود وكيل انتخاب كند     كه شخص حقوقي مي تواند براي انجام دادن             همچنان

از طرفـي وقتـي هيـأت مـديره كـه از      . شخص حقوقي نيز از اين حق برخوردار اسـت       
 مدير عاملي را انتخـاب مـي كنـد او وكيـل و نماينـده                ،اركان اداره شركت سهامي است    

نيز مؤيـد همـين     . ت.ق.ا. ل 125ماده  . شركت تجاري خواهد بود نه وكيل هيأت مديره         
مـدير عامـل شـركت در    ” :  در باب شركت سهامي مقـرر مـي دارد            زيرا ،استدلال است 

 نماينـده شـركت     ،حدود اختياراتي كه توسط هيأت مـديره بـه او تفـويض شـده اسـت               
  .“ محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد 

   :انجام دهند، مديران مي توانند اموري را كه وكالت پذير نيست  ) 4     
 ، بعضي امور از جمله سوگند ، شـهادت و اقـرار قابـل توكيـل              در حقوق مدني           

 و شخص بايد بالمباشره آنها را انجام دهد اما اگر ركـن شـركت تجـاري تلقـي                   1نيستند
گردند انجام اين امور به وسيله آنان به نام و حساب شركت تجاري امكان پذير خواهـد                 

ي شخص حقوقي موضوعاً منتفـي  البته بعضي از آن امور مانند شهادت دادن از سو. بود  
 امـا   ،است و مديران اگر شاهد چيزي باشند به عنوان شخص حقيقي شهادت مي دهنـد              

اقرار شـركت تجـاري محـسوب شـده و     ) به عنوان مدير ( اقرار مديران شركت تجاري   
 قـانون   1278به بيان ديگر ، اين اقرار مشمول حكم قـسمت نخـست مـاده               . نافذ است   

   .2 دوم آنمدني است نه قسمت

  

 ،      1379 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني ، مـصوب      35 ماده   2تبصره  : ك  .ر. 1
   )182 ، ص 1379مجموعه قوانين ( 

سـت و در حـق      اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقـام او نافـذ ا                ” :  قانون مدني    1278ماده  . 1
  .“ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آنها را ملزم قرار داده باشد 
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ان بـار مـديران و ارتكـاب        براي شركت هاي تجاري مي توان در قبال اعمال زي          ) 5     
  :1م توسط آنان مسؤوليت مدني و كيفري فرض كردبرخي جراي

مـال   اصولاً در حقوق كشورهاي مختلف براي شركت هاي تجـاري در قبـال اع             
     ني و كيفـري در نظـر       مـي توسـط آنـان ، مـسؤوليت مـد          زيانبار مديران و ارتكاب جراي    

محكـوم  ... شركت تجاري را به جزاي نقدي ، تعطيلي موقت ، انحلال و يـا               . مي گيرند 
شركت را مسؤول جبران خسارت هايي تلقي مي كنند كه مديران در خارج از              . مي كنند 

حدود اختيارات خود ولي در حدود موضوع شـركت و يـا حتـي در خـارج از حـدود                     
  .ص ثالث وارد مي كنند موضوع شركت به اشخا

فرض مسؤوليت مدني و كيفري براي شركت تجاري فقط بر مبناي نظريـه ركـن           
ي از شركت تجاري    يوقتي مديران را ركن و به منزله جز       . بودن مديران قابل توجيه است    

بدانيم اين خود شركت تجاري است كه خسارت وارد كرده يا مرتكب جرم شده اسـت                
در حقـوق انگلـيس، برخـي نويـسندگان بـراي           . ا متحمل شـود     در نتيجه بايد آثار آن ر     

   . 2توجيه مسؤوليت كيفري شركت تجاري به همين نظريه توسل جسته اند
  نتيجه گيري

 از تجزيه و تحليل ماهيت حقوقي رابطه مديران شركت سهامي با شـركت نتيجـه                      
وكيـل سـهامداران يـا      مديران بـه عنـوان      ( مي گيريم كه هيچ يك از نظريه هاي وكالت          

، نمايندگي قانوني مديران  و مديران به عنـوان كـارگران            )مديران به عنوان وكيل شركت    
نظري كه بر مبناي آن مي توان رابطه مديران شـركت سـهامي   . شركت قابل قبول نيست   

حكـم مـاده    . شركت سهامي است    “ ركن بودن مديران    ” را با شركت توجيه كرد نظريه       
بـه موجـب مـاده اخيـر ،         . مؤيد اين نظر است     . ت.ق.ا. ل 17رت و ماده     قانون تجا  589

  

محمد ، عيسئ تفرشي ، همـان ،  : براي مطالعه ساير آثار نظريه ركن بودن مديران شركت سهامي رجوع كنيد به         . 2
    . به بعد123ص 

3. Wells Cella, op. cit, p. 123 – 124.  
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در نتيجـه   . پيش از تعيين مديران و قبول سمت از سوي آنان شركت تشكيل نمي گردد               
       تعيـين مـي شـوند   ) شـخص حقـوقي   ( مديران را كه پـيش از ايجـاد شـركت تجـاري         

 زيـرا  ،دانـست ) جـود نيامـده   كه هنوز بـه و ( نمي توان وكيل يا نماينده شركت تجاري    
به بيان ديگر ، وجود اصيل مقدم بـر         . وكيل يا نماينده بدون وجود اصيل متصور نيست         

     :نتايج حاصله از نظريه ركن بودن مديران عبارتند از. وجود وكيل يا نماينده مي باشد 
 اختيـارات   وظايف و-2. قيماً از قانون است نه قرارداد    اقتدار اركان اداره شركت مست     -1

 مدير عامل شركت وكيل شـركت       -3. هيأت مديره همان تكاليف و حقوق شركت است       
،  مديران مي توانند اموري را كه وكالـت پـذير نيـست              -4 . است نه وكيل هيأت مديره    

 ـ        -5 .انجام دهند  ان بـار مـديران و    براي شركت هاي تجاري مي توان در قبال اعمـال زي
  . مسؤوليت مدني و كيفري فرض كردم توسط آنان ارتكاب برخي جراي
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